
یکی از موضوعات مهم در خط‌مشـــی‌های همه کشورها، از گذشته تا 

امروز، نگاه بلندمدت به آینده در حوزه‌های مختلف دانش، اقتصاد، 

یســـت و ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. این نگاه با  محیط‌ز

هدف شناسایی تکنولوژی‌های نوظهور و تأثیرات آن‌ها بر جامعه دنبال 

می‌شود. البته در این میان مگاترند یا کلان‌روندها ازجمله موضوعات 

یت اســـتراتژیک  بســـیار مهمی‌اند که در مباحث آینده‌پژوهی و مدیر

اســـتفاده می‌شوند و به‌عنوان نیرو و امواج متحول‌کننده جهانی آینده 

را تحت‌الشـــعاع قرار می‌دهند و اثراتی را روی اقتصاد، کسب‌وکارها 

و ســـبک‌های زندگی برجای می‌گذارند. مگاترندهایی که دو دیدگاه 

متفاوت درباره آنها وجود دارد؛ یکی اینکه به عقیده برخی‌ها به‌عنوان 

اتاق فکر تجویز می‌شوند و نمی‌توان در مقابل آن واکنشی نشان داد و 

ما تسلیم محض آن هستیم یا اینکه می‌توانیم بر آینده خود مسلط باشیم 

و اگر چشـــم‌انداز داشته باشیم می‌توانیم در راستای آن حرکت کنیم. 

یکی از نشســـت‌های نوزدهمین کنفرانس ملی و پانزدهمین کنفرانس 

یت فناوری و نوآوری به بررسی تصویر ایران آینده بر  بین‌المللی مدیر

مدار نوآوری اختصاص داشـــت. مهدی الیاسی، عضو هیئت‌علمی 

دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست به طور ویژه به موضوع ایران 

آینده و مگاترندهای جهانی پرداخت. مشـــروح ارائه او را در ادامه از 

نظر می‌گذرانید.

 از ســـال 1396 شروع کردیم. در آن زمان 
ً
برنامه ملی آینده‌نگاری را تقریبا

 هم دوباره 
ً
 اخیرا

ً
صحبت‌هایی شـــد و مطالعالتی صورت گرفـــت و اتفاقا

یک‌ســـری مطالعات انجام دادیم. جالب این است که این پنجره‌ فرصت 

که به ســـمت آینده حرکت می‌کند، باعث می‌شود برخی افراد بایستند. به 

گاهانه تصمیم گرفته‌ایم بایســـتیم. نکته‌ای که می‌خواهم  نظر من انگار ما آ

 از 
ً
در پایان بیان کنم این اســـت که مجبوریم حرکت کنیم و راه بیفتیم. اتفاقا

برخی دوستان می‌شنیدم که می‌گفتند اوضاع خراب است و... از طرفی ما 

هم افرادی هستیم که کنار ایستاده‌ایم. مسئله‌ای که فقط به مسائل حکمرانی 

هم مربوط نمی‌شود، بلکه حتی در مســـئله‌ای مانند آب ما این‌گونه رفتار 

می‌کنیم. چند سال گذشـــته که ما برنامه ملی آینده‌نگاری را شروع کردیم 

به این نتیجه رســـیدیم که در شـــکل‌دادن به آینده چهار بازیگر با هم رفتار 

می‌کنند. عنصر نوک قله هرم که نهاد حکمرانی بوده در ســـاختن آن‌قدری 

که فکر می‌کنیم تأثیرگذار نیســـت. درحقیقت ما جامعه نخبگانی و اصلی 

تحصیلکرده‌های فعال جامعه، نمی‌توانیم کنار بنشـــینیم و بگوییم تیمی در 

 من هم عضو آن بودم - دارند کار می‌کنند 
ً
نهادهای سیاست‌گذار - که اتفاقا

و ما هم فقط یک تماشاگر هستیم. 

کید کنم: »شـــهروند زمانه بودن« و  مـــن می‌خواهم روی دو مفهوم مهم تأ

»شـــهروند آینده بودن«. منظورم از شـــهروند زمانه بودن، همه ما مردم و 

جامعه است؛ یعنی وقتی در خانه هستیم، زندگی روزمره داریم و مردم عادی 

هســـتیم، این نقش ماست. اما وقتی درباره آینده صحبت می‌کنیم، منظورم 

زمانی اســـت که هر یک از ما به‌عنوان نخبه، تکنوکرات، صنعتگر یا استاد 

عمل می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر، آینده بودن نقش فردی و خلاقانه ماســـت و 

شـــهروند زمانه بودن نقش جمعی و اجتماعی ما. ارائه من درباره این بوده 

که ما باید درباره چه چیزهایی »هم آینده« و »شهروند زمانه« باشیم؟ و این 

انتخاب ایستادن را کنار بگذاریم. موضوعی که به عقیده من جامعه نخبگانی 

ایرانی و افراد اصلی جامعه هر روز ایستاده‌تر می‌ایستند. 

در حقیقت این ماییم که انتخاب می‌کنیم آینده چگونه باشـــد، درست مانند 

مسئله زاینده‌رود که کماکان ایستاده‌ایم تا ادامه پیدا کند و در جاهای دیگر هم 

اتفاق بیفتد. من فرزند شـــهر بابل هستم و می‌بینم و منتظرم که شمال کشور 

هم چنین وضعیتی پیدا کند، زیرا اکنون چندین میلیون نفر قصد مهاجرت به 

شمال را دارند و تعداد زیادی از مردم نیز در شمال زندگی می‌کنند که باعث 

شده شرایط مشابهی برای رودخانه‌های گیلان و مازندران و حتی دریای خزر 

ایجاد شود. از طرف دیگر، حتی آلودگی هوا هم تا حدی نتیجه انتخاب‌های 

جامعه ایرانی است. البته من نمی‌خواهم نقش سیاست‌گذاری و حکمرانی را 

 این موضوعات 
ً
کم‌رنگ کنم؛ اما واقعیت این بوده که ما در مطالبات خود اصلا

را مطالبه اجتماعـــی نداریم؛ در حالی که آن‌قدر که نگران بحث فیلترینگ 

هستیم، نگران آلودگی هوا نیســـتیم و در این زمینه مطالبه نداریم. هرچند 

فیلترینگ هم موضوع مهمی است؛ اما من می‌خواهم بگویم حداقل اکنون 

که در کنار هم نشســـتیم بدانیم چه انتخاب‌هایی باید انجام دهیم. برای 

توضیـــح بهتر این موضوع می‌خواهم نگاهی درباره مگاترندها و 

نگاه چندسال گذشته و امروز خود به این موضوع داشته باشم. 

یکی از موضوعـــات مهمی که ما در برنامه آینده‌نگاری به 

آن نـــگاه کرده‌ایم موضوع مگاترندهای جهانی بود و اینکه 

نه از نگاه خودمان، بلکه از نگاه دیگران بدانیم مگاترندها 

اکنون به‌عنوان چه چیزی در دنیا شناخته می‌شوند؟ همه ما 

مگاترندها و اهمیتشان را می‌شناسیم و می‌دانیم آن‌قدر که 

ما فکر می‌کنیم یک شـــرکت یا مجموعه به‌راحتی تأثیرگذار 

نیســـت که بتواند مگاترندها را تغییر دهد و 

در نهایت اغلب آدم‌ها، کشورها 

و ســـازمان‌ها در بســـتر 

مگاترندها حرکت می‌کنند 

و میزان انعطاف‌پذیری 

حرکتمـــان را هـــم 

مگاترندهـــا معلوم 

کسی  ؛  می‌کنند

هـــم نمی‌تواند 

من  که  ید  بگو

این مگاترند را 

تغییر می‌دهم، 

زیرا مگاترندها 

موضوع تجمیعی 

جهانـــی بوده که حتی کشـــورهای 

پیشرفته هم به‌راحتی نمی‌توانند آن‌ها 

را تغییر دهنـــد و فقط ممکن بوده 

ند کنند. 
ُ
بتوانند آن را ک

 برای این کار آمدیم یک کار و ســـؤال ساده طرح کردیم و گفتیم مؤسسات 

بین‌المللی، شـــرکت‌ها و کشورهای مهم درباره افق 2030 یا 2040 چه 

می‌گویند و چه چیزهایی را به‌عنوان مگاترند در تحلیل‌هایشان پذیرفته‌اند؟ 

 مطالعه از یک شرکت، مؤسسه 
ً
شـــرط ما برای انجام کار این بوده که اولا

یا کشـــور مهم باشـــد و دوم اینکه به‌صورت مستقیم ادعای مگاترند کرده 

باشـــد، زیرا مگاترندها را می‌توانید با گزارش‌های مختلف تحلیل کنید. 

به همین دلیل، ما چند شـــرکت را شناســـایی کردیم که چنین شرایطی را 

تجربه کرده بودند. وقتی مگاترندها را بررســـی کردیم، دیدیم موضوعات 

 به 
ً
 روندهای متداخلی دارند؛ به این معنـــا که نباید صرفا

ً
آن‌ها معمـــولا

مگاترندهـــای تکنولوژیک یا اقتصادی نگاه کرد. در گزارش‌ها نیز می‌بینیم 

اغلب موضوعات به‌صورت تلفیقی از حوزه‌های اجتماعی، تکنولوژیک و 

محیط‌زیست ارائه می‌شوند. 

بنابراین ما هم یک لیســـت موضوعی طراحی کردیم که در آن، هر گزارش 

کید دارد و نشـــان می‌دهد این مگاترندها چگونه در  روی چند مگاترند تأ

 در مگاترند 
ً
دوگانگی یا سه‌گانگی با هم تعامل و رخداد پیدا می‌کنند. مثلا

 
ً
جامعه - سیاســـت برخی موضوعات فراوانی‌های بیشـــتری دارند؛ مثلا

تنش‌های قومی- مذهبی، افزایـــش نابرابری اجتماعی، پیری جمعیت و 

جوانی بیش از حد جمعیت در یک‌ســـری کشورها بیشتر وجود 

دارند تا جایی که در یک‌ســـری کشورهای آفریقایی مگاترند 

جوانی جمعیت داریم و در عمده کشـــورها پیری جمعیت 

داریـــم. از طرف دیگر هم مگاترند جامعه - سیاســـت و 

فناوری هم شـــامل پلتفرم آنلاین، کاهش اعتماد عمومی، 

کوانتوم و رسانه‌های ترکیبی است یا در مگاترندهای جامعه 

و فناوری هم شخصی‌ســـازی درمان، کاهش زمان اوقات 

فراغـــت، یادگیری مادام‌العمر موضوعاتی بوده که بســـیار 

مطرحند. همچنین در کلان‌روندهای محیط‌زیســـت 

موضوعات بازیافت، تولید پایدار، تخریب 

اکوسیستم، افزایش انتشار گازهای 

گلخانه‌ای و کمبود آب که در اکثر 

تحلیل‌ها بوده‌اند. در موضوعات 

مرتبط با اقتصاد - سیاست و 

فناوری هم یک‌سری تم‌هایی 

وجود دارند که همگرایی در 

آن‌ها اتفاق می‌افتد. 

وقتـــی گزارش‌هـــای 

مگاترنـــد را از نظر 

تعـــداد فراوانـــی 

جمع‌بندی می‌کنیم، 

مشـــخص می‌شود 

بیشـــتر آن‌ها به فناوری 

اختصاص نداشته‌اند. بیشترین 

تکـــرار مربوط به موضوعاتی اســـت که 

ترکیبی از اقتصاد، سیاســـت و جامعه بوده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر، موضوعاتی 

مانند اقتصاد - سیاســـت - جامعه و جامعه - سیاست - فناوری پرتکرار 

بوده‌اند و تم‌های بیشـــتری را شامل ‌شـــده‌اند. از طرف دیگر، موضوعاتی 

مانند محیط‌زیســـت باوجود اهمیت بالایی که دارند، در مطالعات جهانی 

تم‌های کمتری داشـــته‌اند؛ اما موضوعات پراهمیت و تأثیرگذار زیادی در 

آن‌ها مطرح شـــده است. اما جالب اینجاست وقتی به این موضوعات نگاه 

می‌کنیم به‌صورت اتفاقی دوشـــاخه جدا می‌شوند؛ یعنی دوگانه‌ای که در 

اقتصاد - جامعه به ســـمت جلو حرکت می‌کنیم؛ بیشـــترین فراوانی را تم 

سیاســـت و فناوری دارند، یعنی جنس صحبت‌هایی که می‌شود از جنس 

سیاست یا فناوری‌اند که نشان می‌دهد حاکمیت سهم مهمی در آینده دارد. 

همچنین در اولین مطالعات ســـال 1396 به این نتیجه رسیده بودیم که در 

کلان‌روندها کلمه هوشمند و هوش مصنوعی آن‌قدر پررنگ نبوده؛ اما کلمه 

 ستاد آی‌سی‌تی که 
ً
هوشمند - دیجیتال پایدار از این واژه‌ها ایجاد شد و اتفاقا

دکتر محمدی مسئولیت آن را برعهده داشتند براساس همین مطالعه به ستاد 

دیجیتال و هوشمندسازی تبدیل شد تا بتوانیم با این مسیر همراستایی کنیم. 

 اکنون که این مطالعات را به ســـمت جلو پیـــش می‌بریم و مگاترندها را 

طبقه‌بندی می‌کنیم، متوجه می‌شویم همپوشانی‌هایی بین دیجیتال و پایداری 

و همچنین بین دیجیتال و هوشمندســـازی وجود دارد. جالب اینکه در این 

همپوشانی‌ها، وزن هوش مصنوعی نسبت به هوشمندسازی پررنگ‌تر است. 

ســـه کانســـپت اصلی وجود دارد که امروزه جامعه از نظر پایداری با آن‌ها 

به‌شدت مواجه است. از طرف دیگر، دیجیتال شدن نه‌تنها به مسائل اقتصادی 

مرتبط اســـت، بلکه شامل مفاهیمی مانند دنیای دیجیتال و هوشمندسازی 

نیز می‌شود و این موضوعات در همپوشانی‌های اصلی مگاترندها به‌وضوح 

دیده می‌شوند، یعنی این‌ها سه کانسپت بوده که مسیر را با همان مفهوم جلو 

می‌برد. از طرفی محیط‌زیســـت هم به‌عنوان موضوعی بوده که از نظر تعداد 

مگاترندها کم‌رنگ‌تر است؛ اما کشورها زمانی متوجه اهمیت آن می‌شوند 

که با آن در ارتباطند. در این میان به یک‌ســـری محصولات فناوری به‌عنوان 

 هوش مصنوعی و 5G به‌عنوان 
ً
کلان‌روندهای اولویت‌دار اشاره شد که اتفاقا

زیرساخت در آن بخش قرار دارد. 

در حقیقت، سؤالی که با بررسی مطالعات و تم‌ها مطرح می‌شود این است 

که جامعه خبرگان ما تا چه حد با این مفاهیم آشناســـت و چه درصدی از 

آن‌ها را تابه‌حال نشـــنیده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوعاتی که ما 

در ســـمینارها و کلاس‌های درس، به‌ویژه در حوزه تکنولوژی، نشـــنیده یا 

گاهانه تصمیم گرفته‌ایم  نمی‌شناسیم، بسیار اندکند. مسئله این است که ما آ

بایستیم و سراغ این مباحث نرویم. 

 به‌عبارت‌دیگر، چه به‌عنوان نخبه، دانشـــگاهی، کارآفرین یا عضو دولت 

گاهانه یا حتی گاهی ناخواسته مسیر مواجهه با این  و مردم، ما به شـــکل آ

 که به دبی رفتم هم دیدم که بحث‌های 
ً
موضوعات را انتخاب نکرده‌ایم. اخیرا

آینده‌نگارانه آن‌ها همین موضوعات است؛ تفاوت سر دانستن نیست، بلکه 

 مفاهیم 
ً
تفاوت ســـر انتخاب ما بوده که می‌خواهیم با این آینده‌ای که تقریبا

آن حتی در کانســـپت کلی دیجیتال و هوشمند پایدار که هشت سال گذشته 

بوده و چندان تغییر نکرده و روشن است به‌صورت فعال با آن روبه‌رو شویم 

یا خیر. درحالی‌که برداشت من این بوده که ما انتخاب فعال را برنگزیده‌ایم. 
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پریا ناصری
خبرنگار گروه دانشگاه 

دکتر بیـــژن رنجبر، رئیس دانشـــگاه آزاد اســـامی در گفت‌وگو با 

»فرهیختگان« به تحلیل فرامتن حوادث روز‌های اخیر پرداخت. وی 

یکا و اسرائیل گفت: »هدف، به‌زانودرآوردن  یح کلان نقشه آمر با تشر

یکایی - صهیونیستی ناموفق ماند.«  ایران بود که درنهایت این پروژه آمر

دکتر رنجبر با اشـــاره به اینکه حوادث اخیر »روز سیزدهم جنگ 12 

روزه« بود، اظهار داشـــت: »اتاق فرماندهی اغتشاشات اخیر همان 

اتاق فرماندهی جنگ 12 روزه بود.« 

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی »مطالبه اجتماعی درباره کاهش 

فشار اقتصادی مسئله غیرقابل‌انکاری است«؛ اما همان اتاق فرماندهی 

تصور می‌کرد مردم ایران اگر در جنگ 12 روزه پشـــت نظام و رهبری 

ایستادند، در نقطه حساس مطالبه اقتصادی در طراحی دشمن بازی 

می‌کنند که باز هم چنین نشد. دکتر رنجبر در این گفت‌وگو اظهار داشت: 

»شیفت واضح و روشـــن از مطالبه اقتصادی به جنگ مسلحانه 

خیابانی، اعمال خشونت سازمان‌یافته به مردم و جامعه ایرانی 

این پیام را داد که مطالبه اقتصادی پوشش بوده است.«

بـــه اذعان رئیـــس دانشـــگاه آزاد، روایت‌هایی از این 

خشونت‌های خیابانی مطرح شـــده که با جنایت‌های 

داعش برابری می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه 

ازنظر می‌گذرانید. 

آقای دکتـــر رنجبر اتفاقات ناگواری 

در روز‌های اخیر و به‌خصوص 

در روز‌های 18 و 19 دی رخ 

داده؛ تحلیل شما از این وقایع 

چیست؟ به بیان دیگر فرامتن 

این اتفاقـــات چه بوده 

اســـت و ما چگونه 

باید این حوادث 

را تحلیل کنیم؟ 

اگـــر بخواهیم 

تصویر دقیقی 

از آنچه در روز‌های گذشـــته در شهر‌های مختلف ایران رخ داد، به دست 

دهیم باید ببینیم آمریکا و رژیم صهیونیستی چه نقشه‌ای برای ایران اسلامی 

در نظر گرفته بودند. هر تحلیلی بدون درنظرگرفتن کلان‌نقشه آن‌ها به‌نوعی 

ناقص است. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم باید کمی به قبل‌تر یعنی بازه جنگ 

12 روزه برگردم. در آن مقطع آمریکا و رژیم صهیونیستی چه در سر داشتند؟ 

آن‌ها ابتدا با هدف‌قراردادن فرماندهان نظامی، دانشـــمندان و مردم، قصد 

به‌زانودرآوردن ایران را داشـــتند. به‌این‌ترتیب که ابتدا با ترور ناجوانمردانه 

فرماندهان در حوزه تصمیم و اجرا به‌نوعی سیســـتم را به بن‌بست بکشانند. 

آن‌هـــا گمان می‌کردند پس از این اقدام مـــردم ایران در قبال این رفتار آنان 

همراهی می‌کنند؛ اما خطای محاســـباتی، آن‌ها را به هدف خود نرساند. 

بنابرایـــن ما نباید دوره جنگ 12 روزه را فراموش کنیم. وقایع پنجشـــنبه و 

جمعه یعنی 18 و 19 دی هم در ادامه همان مسیر بود و اینکه گفته می‌شود 

»روز سیزدهم جنگ 12 روزه« به این دلیل است که اتاق فرماندهی 

اغتشاشات همان اتاق فرماندهی جنگ 12 روزه است. لذا 

با یک کلان‌پروژه روبه‌رو هســـتیم که هدفش خودِ خودِ 

ایران اســـت. آن‌ها می‌خواهند موجودیت ایران را از بین 

ببرند و اینکه شـــما دیدید روی مطالبات اقتصادی سوار 

شدند، هدف‌شان دلسوزی برای مردم ایران نبود، بلکه این 

تکه‌ای از پازل آن‌ها بود. 

مسئله‌ای که این حوادث را پیچیده 

می‌کند، این است که ابتدای 

این حوادث بـــا مطالبات 

اقتصادی بـــود؛ مطالباتی 

باید شـــنیده می‌شد.  که 

بیـــن مطالبه  بندی  مرز

اقتصادی با دشـــمنان 

ایران چگونه رخ داد؟ 

مطالبه اجتماعی درباره 

کاهش فشار اقتصادی 

مسئله غیرقابل‌انکاری 

است و از قبل واضح بود که دشمن روی آن سرمایه‌گذاری خواهد کرد؛ اما 

نکته‌ای که باید به آن دقت شـــود این است که همان اتاق فرماندهی تصور 

می‌کرد مردم ایران اگر در جنگ 12 روزه پشت نظام و رهبری ایستادند، در 

نقطه حســـاس مطالبه اقتصادی در طراحی دشمن بازی می‌کنند که باز هم 

چنین نشـــد و باز هم دچار خطا شدند. این در حالی بود که اگر نسیمی از 

ایـــن تدارکی که آن‌ها دیده بودند در هر جای دیگری رخ می‌داد، سیســـتم 

حکمرانی مختل می‌شد؛ اما مردم ایران فرق دارند. 

 دلیل شکســـت دشمن چه بود؟ به بیان دیگر چه موضوعی باعث شد 

یحی با اغتشاشات انجام دهد و به‌نوعی بگوید  جامعه مرزبندی صر

در پازل طراحی‌شده موساد و سیا نقش نمی‌گیرد؟ 

 اینکه شـــیفت واضح و روشـــن از مطالبه اقتصادی به جنگ مسلحانه 
ً
اولا

خیابانی، اعمال خشونت ســـازمان‌یافته و تخریب و نابودی ده‌ها مسجد 

و چنـــد امامـــزاده واجب‌التعظیم به مردم و جامعه ایرانـــی این پیام را داد 

 اینکه خشونت به کار 
ً
که طرح مطالبه اقتصادی پوشـــش بوده اســـت. ثانیا

گرفته‌شده توسط عوامل میدانی دشمن در سراسر ایران در تاریخ بی‌نظیر بود. 

روایت‌هایی از این خشونت‌های خیابانی مطرح شده‌اند که با جنایت‌های 

داعش برابری می‌کنند. 

در تخریب بنای مســـجد و حســـینیه و امامزاده هم دست سرویس امنیتی 

صهیونیستی و آمریکایی بیرون زد. یک بررسی از آنچه در رسانه‌های اسرائیلی 

و آمریکایی یا در مواضع مســـئولان فعلی و سابق آن‌ها به‌وضوح بیان شد، 

اتاق جنگ علیه ملت ایران را مانند یک اتاق شیشـــه‌ای شفاف کرد. آن‌ها با 

صراحتی وقیحانه اهداف خود را مطرح می‌کردند و سربازان فارسی‌زبانشان 

هـــم بی‌محابا این اهداف را در بلندگو‌های مجازی خود مطرح می‌کردند. 

اینکه گفته شود ما در این میدان 800 هزار یا یک‌میلیون کشته نیاز داریم به 

طور واضحی پروژه ضدمردمی و ضدایرانی آن‌ها را فریاد می‌زد. 

به نظر شما در این حوادث آنچه ورق را به سمت ایران برگرداند چه بود؟ 

اگـــر بخواهیم نقطه عطفی در این حوادث پیدا کنیم که ورق را به ســـمت 

ایران چرخاند، باید بگویم آن نقطه عطف ســـخنرانی قدرتمند، مســـتدل 

و دلگرم‌کننده رهبر انقلاب در ســـالگرد قیام 19 دی یعنی ساعاتی بعد از 

عملیات مســـلحانه دشمن در خیابان‌های کشور بود؛ چراکه ایشان با نشان 

دادن پشت صحنه و با قدرتی که فقط در رهبری دینی می‌توان مشاهده کرد، 

جامعه را حول مفهوم منافع ملی وحدت بخشیدند. نقطه اوج موفقیت موضع 

ظهر جمعه رهبر انقلاب اســـامی در راهپیمایی عظیم دوشنبه 22 دی در 

سراســـر ایران بود، یعنی در زمانی کوتاه میدان توسط مدافعان امنیت تغییر 

کرد و بعد حرکت وحدت‌بخش ملت ایران عصر دوشـــنبه ذهنیت خودی 

کید کردند این  و دشـــمن را تغییر داد و همان‌طور که ایشان در پیام خود تأ

حرکت مردم به‌نوعی باطل‌الســـحر نقشه شوم دشمن برای تجزیه ایران بود. 

به نظر من تاریخ ایران به عقلانیت، ایســـتادگی و اراده رهبر انقلاب و ملت 

ایران در این مقطع تاریخی افتخار خواهد کرد. 

 یک پا در دانشـــگاه هم دارد و 
ً
آقای دکتر هر حادثه اجتماعی معمولا

ینی  در این حوادث هم دیدیم که گویا نقشه‌های ویژه‌ای برای نقش‌آفر

دانشگاه دیده شده بود. متأســـفانه برخی استادان و دانشجویان در 

ید؟  این حوادث به شهادت رسیدند. چه پیامی برای دانشگاهیان دار

کید کنم که جامعه دانشـــگاهی امروز عزادار زخم این  ابتدا به این نکته تأ

جنگ مســـلحانه است؛ چندین تن از استادان و دانشجویان توسط عوامل 

 مظلومانه بود و اوج 
ً
مسلح موساد به شهادت رسیدند. شهادت برخی واقعا

رذالت آن‌ها را نشـــان می‌داد. عضو هیئت‌علمی ما را که برای تهیه داروی 

دخترش به داروخانه رفته بود به شهادت رساندند. خلاصه باید عرض کنم 

خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی داغدار جنایت‌های داعش‌طور مزدوران 

 
ً
فارســـی‌زبان اسرائیل شده اســـت؛ من نمی‌گویم ایرانی، بلکه آن‌ها صرفا

فارســـی‌زبان هستند. دانشگاه آزاد اســـامی مطابق آنچه در این چندسال 

فرمان رهبر انقلاب را ســـرلوحه کار خودش قرار داده، همچنان مأموریت 

دفاع از کیان انقلاب را با همراهی اســـتادان و دانشجویان همگام با حرکت 

ملت ایران فراموش نمی‌کند. این مقطع تاریخی فراموش‌شـــدنی نیست. ما 

می‌دانیم هدف دشمن نابودی ایران و ازبین‌بردن این ملت یکپارچه است؛ 

 
ً
دانشگاه هم به پشـــتوانه قدرت نگاه کلان و همه‌جانبه‌اش وظیفه دارد اولا

دســـت دشمن در پشت‌صحنه جنگ مسلحانه اخیر در خیابان‌ها را رو کند 

 با تمام قوا از کیان ملی خود دفاع کند. ما و اســـتادان و دانشـــجویان 
ً
و ثانیا

دانشگاه در این زمینه وظیفه داریم. 

دکتر رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با »فرهیختگان« از وقایع اخیر، عمق آن و نقش دانشگاه می‌گوید

مردم و رهبری 
پیروز روز سیزدهم جنگ

روایت عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی از انفعال جامعۀ نخبگان در برابر چالش‌های اصلی کشور

مواجهۀ فعال با مگاترندها را انتخاب نکردیم


